
مطهره خردمندان| گاهی وزن برف به ۱ تا ۲ تن در هر 
خانه و حیاط می رسید. تشت، معمول ترین وسیله  انتقال 
برف از پشــت بام به حیاط بود. آنها که برف ها را مستقیم 
با پارو به کوچه یا پیاده روی خیابان می ریختند، مشکل 
کمتری داشتند؛ ولی آنهایی که در کوچه و پس کوچه ها 
بودند باید یکی دو تشت پلاستیکی یا فلزی )معمولا رویی( 
را به خدمت می گرفتند. برف را با پارو یا بیل یا خاک انداز 
درون تشــت می ریختند و به کوچه می بردند. جا به جا 
کردن برف با تشت و پارو گوشه ای از وضع روزهای برفی 
در ایران بود، به  جز روزهای بی آبی و قحطی و بوران های 
شدید و در راه ماندگی ها، برف های سنگین به »دیو سفید 
مرگبار« معروف شد. آنچه می خوانید وضع همان روزها و 
سال هاست؛ روایتی از سنگین ترین و سردترین روزهای 

زمستان های معاصر در ایران: 
سرمای سیبری بر سر ایران )زمستان 1342(

زمستان  سال 4۱ را شاید بتوان با زمستان های خشک  
و  گرم سال های اخیر پایتخت مقایسه کرد؛ زمستانی که 
هیچ کس انتظارش را نداشــت که  سال بعدش سرمایی 
غافلگیر کننده به کشور برســد. انگار سایه ای از زمستان 
ســرد ســیبری بر ســر ایران افتاد؛ قطعا زمستان  سال 
۱۳4۲ را طبق آمار و داده های ثبت شده در ایستگاه های 
هواشناســی و خاطرات مســتند قدیمی ترها باید یکی 
از سردترین زمســتان ها در قرن اخیر هم در تهران و هم 
در کل کشور دانست.  ســال ۱۳4۲ میانگین حداقل دما 
منفی۱۰ و میانگین دمای خشک منفی 4٫۷ در ماه ژانویه 

بود. 
اما آمار دماهای منفی فقط به پایتخت خلاصه نمی شد 
و سرمای بی سابقه  سال ۱۳4۲ به شهرستان ها هم رسیده 
بود. به  طور مثال در این آمارها کمترین دما در شهر رشت 
منفی ۱9 ثبت شــد، این در حالی بود که حداقل دمای 
ثبت شده برای شــهر ارومیه منفی ۲۲، تبریز منفی ۲۵، 
اراک منفی ۲۶ و سنندج و شــهرکرد دمای منفی ۲۸ را 
متحمل شدند و در همان روزها مردم زنجان حداقل در 

دمای منفی ۳۰درجه زندگی می کردند. 
زمســتان آن  ســال بر اثر بارش های سنگین برف در 
روستاهای غرب و شــمال غرب ایران تلفات انسانی هم 
داشته است اما تا امروز آمار دقیق و مستندی در دسترس و 
معلوم نیست زمستان آن  سال چه الگوهایی روی نقشه ها 
شکل گرفته و نفوذ هوای سرد تا کجا پیش رفته بود که 
حتی گرم ترین استان ایران روزهای یخبندانی داشت و 
شــهری مثل اهواز که رکورد دمای ۵4 درجه را در فصل 
تابســتان دارد، برای چند شــب دمای منفی ۷ درجه را 
تجربه کرد و بســیاری از شهرســتان ها دچار یخبندان 

شدند. 
دیو سفید مرگبار ) زمستان1350(

»خدایا برف بس است!« این تیتر روزنامه اطلاعات در 
نخستین روزهای برفی سال ۱۳۵۰ اســت. برفی که از 
شب دوم بهمن ۱۳۵۰ شروع شد و تا از بین رفتن شرایط 
بحرانی و برگشتن شهرها به حالت عادی ۲۱ روز زمان برد. 
با توجه به بارش های چند ســال قبل مــردم انتظار 
نداشتند که در سراسر ایران شاهد چنین برفی باشند. آمار 
ارایه شده سازمان هواشناسی نشان می دهد که در برخی از 
مناطق کشور برف به صورت مداوم و به مدت ۳۶ ساعت 
می بارید و ارتفاع برف در نقاط مختلف کشور به ۳ تا ۶ متر 

رسیده بوده است. 
دمای برخی از شهرها بشدت افت کرد و دمای زنجان 
به ۲4 درجه زیر صفر و دمای شــهرکرد به ۲۷ درجه زیر 
صفر رسید. در مازندران ۲ نفر به علت سرمای شدید جان 
باختند. روز یکشــنبه، ۳ بهمــن ۱۳۵۰ روزنامه کیهان 
نوشت: »صدها  هزار دانش آموز در خانه ماندند.« چرا که به 
دستور آموزش و پرورش وقت ۳ روز مدارس تهران تعطیل 

شد. 
اما در کنار بارش برف و سرما شــهر درگیر بازار سیاه 
پاروفروش ها شــد؛ پاروهایی که با بارش برف ناگهانی در 
یک شــب هم نایاب شــدند و هم گران. در آن دوره پارو 
هر ســاله به قیمت 9۰ ریال فروخته می شد اما آن روزها 
تا ۲۵۰ ریال افزایش قیمت پیدا کرد. با نایاب شــدن پارو 
به چند کامیون سفارش داده شد تا از کارگاه های شمال 
شهر به تهران پارو برسانند؛ اما پارو هم که آماده می شد 
برف پاروکن ها قیمت ها را بالا برده بودند، روزنامه کیهان 
در بخشــی از گزارش روز ۳ بهمن همان  ســال نوشته 
است: »این روزها دستمزد این عده بالا رفته است و برف 
پارو کردن از ۱۵۰ ریال به ۵۰۰ ریال رســیده است. این 
روزها عده ای از جوانان که متوجه کمبود برف پاروکن در 
شهرها شده اند با یک پارو یا بیلچه در کوچه و خیابان ها 
راه افتادند و به قول خودشان با قیمت نازلی برای رقابت با 

حرفه ای ها به مردم خدمات می دهند.«
»خورشید باید طلوع کند«

در همان روز روزنامه اطلاعات هم با تیتر »خورشــید 
باید طلوع کند« از وضع بد آب و هوا و رخدادهای تلخ روز 
گذشته نوشته: »اتوبوسی با ۳۰ سرنشین در گردنه حیران 
سقوط کرده و مسافرانش جان باخته اند؛ در تهران هم به 
علت سرمای شدید وضع بحرانی اعلام شد. علاوه بر اینها 
مسیر ارتباطی ۳۷۵۰ روستا در آذربایجان قطع شده و در 
جاده های کشور »زنجیرفروشی سیار« رونق گرفته است. 
شهربانی کل کشور هم در دستوری سراسری اعلام کرده 
اســت که تمام رانندگان در هر نقطه ایران باید از زنجیر 
چرخ حتی در عبور و مرور شهری اســتفاده کنند.« در 
ادامه خبرهای روز سوم بهمن ۱4۰۰ نفر در رشت و آستارا 
در محاصره برف ماندند و در گیلان هم مرگ و یخ زدگی 

پرندگان بشدت افزایش پیدا کرد. 
سه شــنبه، ۵ بهمن ماه  ســال ۵۰ یــک روز مانده به 
سالروز »انقلاب سفید شــاه« بیشتر صفحات روزنامه ها 
به اعلامیه های تبریک آن روز اختصاص داشــت و کمتر 

خبری از افزایش بارش ها و وضع شهرها منتشر شد. 
تا روز سه شــنبه، ۱۰ بهمن که خبرهــای تلخی در 
روزنامه های سراسری به چاپ رســید؛ در این روز تمام 
جاده های مهم کشور بسته شــدند و بارش بی امان باران 
سبب طغیان کارون شد و همین موضوع باعث شد مارها 
به ســاحل هجوم بیاورند؛ وضع به حالت وخیم رسید و 
گرگ ها به دلیل ســرما و نبود غذا بشدت گرسنه بودند؛ 
درنهایت در چالوس و آمل به جان مردم افتادند. همچنین 
به علت بارش زیاد شب قبل ارتباط تهران با شمیران قطع 
شد و 4۷ مورد تصادف و ۱۳ مورد شکستگی دست و پا در 

این منطقه به ثبت رسید. 
در همان روز روزنامه کیهان خبری از کمیاب شــدن و 
گران شدن گوشــت، میوه و تره بار نوشت: »در شمیران و 
پاره ای از نواحی شمال شهر گوشت تازه هر کیلو تا ۱4۰ 

ریال و گوشــت مرغ که قبلا ۷۵ ریال بود تــا 9۰ و ۱۰۰ 
ریال فروخته می شود. حبوبات و سبزی ها هم که عموما 
برای  آش استفاده می شــوند، کم و بیش افزایش قیمت 

داشته اند.«
بر اســاس آنچه کیهان نوشــته افزایش قیمت موز و 
پرتقال از همه بیشتر بوده و موز به قیمت ۲۵ ریال با ۳ برابر 
افزایش و پرتقال هــم با قیمت هر کیلو ۶۰ ریال فروخته 

می شد. 
قحطی و بی آبی در برف 

۱۰ روز بعد در ۱۲ بهمن باز هم بارش ها بیشتر و اوضاع 
وخیم تر شــد؛ »4۵۰ مســافر ۳ روز در جاده فیروزکوه 
بی آذوقه مانده اند« مــردم معترض بودند و می گفتند به 
ما خبر ندادند: »اگر ماموران به ما خبر می دادند از آن راه 
عبور نمی کردیم.« اما مسئولان در جواب گفته بودند ما 
اعلام خطر کردیم ولي به اخطارهایمان توجه نکرده اند. 
جان کارلو یکی از 4۵۰ مسافر در راه مانده است. مسافری 
که آن روزها درباره وضع راه ها گفته بود: »ما ۳ روز است از 
راه ترکیه وارد ایران شده ایم و می خواستیم به مشهد برویم 
اما مسیرها بسته شد. در راه بازگشت به تهران بودیم که 
گفتند می توانیم از فیروزکوه به مشــهد برویم اما به این 
جاده که رسیدیم گرفتار شدیم؛ در قهوه خانه این منطقه 
هم نه غذایی هست و نه محلی برای استراحت، همان طور 

که می بینید همه مردم منتظر معجزه هستند.«
در همان روزها به علت برف ســنگینی که باریده بود، 
در بسیاری از روستاها لوله های آب ترک خوردند و مردم 

دسترسی شان به آب قطع شد. 
»آن روزها در زنجان آب قطع شده بود و خویشاوندان 
من که آن زمان در گیلان زندگی می کردند برای تأمین 
آب باید برف را آب  و استفاده می کردند که خیلی هایشان 
هم بر اثر خوردن برف آب شده دچار بیماری های روده و 
معده شدند.« »رسول سیدآبادی« از مورخان هواشناسی 
اینها را می گوید، به گفته او و به اســتناد نشــریات  سال 
۱۳۵۰ تلفات این برف در کل کشــور و بیشتر در مناطق 
روستایی به 4۰۰۰ نفر می رسد. این رویداد سخت ترین 
و مصیبت بارترین »بوران« در تاریخ نوشــته  شده  است 
و به عنوان ســهمگین ترین تلفات بوران جهان در کتاب 

رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. 
سرخوردن روی ردپای روباه ها!

۱۸ بهمن بود که خبر رسید روستاییان اطراف مریوان 
به جای عبور از جاده های خاکی از روی یخ های دریاچه 
می گذرند و ســر می خورند: »دریاچه »زَریوار« مریوان 

دو ماه از  ســال یخ زده است و بچه ها روی آن فوتبال بازی 
می کنند و سر می خورند. ما برای عبور از یخ ها پایمان را 
جای پای روباه ها می گذاریــم؛ چون هر جا که جای پای 
روباه باشد تحمل وزن انســان را هم دارد.« اینها را مردم 
می گفتند، همان سال ها، وقتی که راهی جز سرخوردن 
و طی کردن دریاچه یخی زریوار نداشتند )این دریاچه به 

طول ۶ کیلومتر و عرض ۵ کیلومتر یخ می زد(.
روز ۲۱ بهمن مــاه بارش ها همچنان ادامه داشــت و 
روزنامه ها با تیتر »۲۰۰ قریه در برف مدفون شد« منتشر 
شدند؛ در این روستاها که ارتفاع برف حدودا ۳. ۵ متر بوده 
و تمام خانه ها تا پشــت بام زیر برف رفتند. به درخواست 
رئیس ژاندارمری وقت قرار شــد تا زودتــر به وضع این 
روستاها رسیدگی شود اما بعد از اتمام برف هم خبری از 
آن روستاها و مردمش به گوش دیگران نرسید. صید آبادی 
در این رابطه می گوید این روستاها بیشتر گمنام بودند و   
پیش بینی می شود که از روی نقشه پاک شده باشند: »این 
۲۰۰ روستا در استان های مختلف بودند، نه فقط در یک 
منطقه، بیشتر روستاها در محدوده یزد، استان مرکزی، 
همدان، آذربایجان  غربی و زنجــان بودند که بارش های 
شدیدی داشتند. به نظر می آید که همان  سال ساکنان و 
روستا از بین رفته باشند؛ چون روستاها کوهستانی بودند و 

چندان نام و نشانی از آنها نمانده است. 
برف در آن مناطق بسیار سنگین بود و دیر آب می شد؛ 
به طور مثال همان  سال برف در گردنه های صعب العبور تا 
ماه اردیبهشــت و خرداد هم هنوز باقی مانده و آب نشده 

بود.«

بالاخره پنجشــنبه، ۲۱ بهمن حکومت این فاجعه را 
جدی گرفت و ستاد امداد نخســت وزیری تشکیل داد. 
فراهم کردن نیروهای زمینــی و هوایی و در نظر گرفتن 
قطارهایی فوق العاده برای جابه جایی در راه ماندگان در 
اولویت قرار گرفت. همچنین برای جلوگیری از تلف شدن 
هزاران دام، دو کامیون حامل علوفه ویــژه دام  به گنبد 

کاووس رفت. 
اما شنبه، ۲۳ بهمن باز هم خسارت های جانی و مالی 
ادامه داشت؛ در ارتفاعات گیلان ۱۸۰ نفر ناپدید شدند؛ 
در شهرکرد که دمای منفی ۳۷ درجه را تحمل می کرد، 
کسی اطلاعی از زنده بودن ساکنان ۱4 دهکده حوالی این 
شهر نداشت و بعدها مشخص شد که بسیاری از آنها بر اثر 
سرما فوت شده اند. در گیلان هم اداره کل بهداری مردم 
را از خوردن گوشت پرندگان دریایی به علت مسمومیت 

منع کرد. 
یکشنبه، ۲4 بهمن ماه کم کم کمک های ستاد امداد به 

محاصره شدگان در برف رسید، سایه برف و بوران از تهران 
کم شد و دمای هوا کم کم افزایش پیدا کرد. 

 DEVASTATING یکی از سایت های خارجی به نام
DISASTERS که بررســی و معرفی بلاهای ویرانگر 
دنیا را انجام می دهد، درباره اتفاقی که آن  سال در ایران 
رخ داد، نوشته است: »کولاک شــدیدی که در ایران 
رخ داد، بیش از یک هفته طول کشــید و به طورکلی 
باعث شــد یک میلیــون و ۶۳۶ هــزار کیلومتر مربع 
در ایــران از بین برود و  یک هزار نفــر به معنای واقعی 
کلمه به خاک سپرده شوند. بسیاری از آنها درحالی که 
در خانه های شــان نشســته بودند و به راه چاره فکر 
می کردند بــه حالت انجماد رســیدند و قبل از این که 

بتوانند از شر یخ زدگی خلاص شوند، فوت کردند.«
سقف ها فرو می ریزد؟ )زمستان  سال 1386(

قدیمی ترها و آنها که  ســال ۷4 را به یــاد می آورند، 
می گویند آن  سال هم برف سنگین بود. رسول صیدآبادی 
درباره آنچه از برف ۷4 به یاد دارد به »شهروند« می گوید: 
»برف آن  ســال در دهه ۷۰ بی ســابقه بود. برفی بسیار 
ســنگین در ماه رمضــان و اتفاقا برخــلاف دهه ۶۰ که 
زمستان ها شب بارشی داشتند، آن  سال بارش ها از صبح 
تا شب بود و شب کل خیابان های تهران قفل شد تا جایی 
که ســایت وزارت نیرو آن  سال را با ۳۰۰ میلیمتر یکی از 
پربارش ترین سال ها اعلام کرد. برف آن  سال در چهارماه 
 سال ادامه داشــت و تمام شهرهای خشــک هم بارش 
داشتند. دقیقا همان  سال، طرحی برای مدارس هم ایجاد 

و قرار شــد دانش آموزان یک هفته تعطیلات زمستانی 
داشته باشند.«

بیش از آنچه گفته شد چندان اخبار و اطلاعاتی از برف 
آن  سال در دسترس نیست. بارش بعدی که می توان آن 
را از ســنگین ترین برف های معاصر دانست، بارش های 
۱9 دی ۱۳۸۶ است؛ دوباره شهر سفیدپوش شد؛ باز هم 

نه تنها ایران که تمام کشور پربارش بود. 
دوشنبه، ۱۷ دی روزنامه ایران نوشت: »برف سنگین 
در ۲۲ استان کشور جاده ها و مسیرهای اصلی را مسدود 

کرد.«
در همان روز اســتان های گیلان، اصفهان، قم، زنجان 
و آذربایجان با بارش ســنگین روبه رو شــدند و مدارس 
هم تعطیل شد. در تهران شهرداری های مناطق ۲۲گانه 
در آماده باش کامــل قرار گرفتند و عملیات گســترده 
نمک پاشی در بزرگراه ها شروع شد. بارش برف تا روز ۱9 
بهمن همچنان ادامه داشت؛ آن قدر برف روی برف بارید 

تا بعضی از شهرها دچار کمبود گاز و گرانی نان شد. بیشتر 
نگرانی ها در این روز برای استان های شمالی کشور بود، 
چرا که برف روی ســقف  خانه ها در گیلان تا روز قبل به 
وزن ۸۵ کیلوگرم رســیده بود و کارشناسان پیش بینی 
می کردند اگر این وزن به ۱۰۰ کیلو برســد، سقف ها فرو 
می ریزد. )بارش برف روی برف، روزنامه جام جم، ۱9 دی 

 )۱۳۸۶
۱۷ دی اوضاع راه ها و جاده ها چندان مناســب نبود؛ 
پروازهای ۱۶ فرودگاه کشــور لغو شد. اتوبوسی در جاده 
جدید تبریز - تهران واژگون شــد و ۱۲ مجروح بر جای 
گذاشت، همچنین 4۰ خودرو در نزیکی پیست اسکی در 
هراز در محاصره برف ماندند؛ شرایط جوی به نحوی بود 

که امکان هرگونه امدادرسانی با بالگرد هم وجود نداشت. 
روز ۱9 دی ۱۳۸۶ بارش ها همچنان ادامه داشــت، اما 
امدادرسانی هم شروع شــده بود: »۶۰ هزار و ۷4۶ نفر از 
هموطنان که در چند روز گذشــته در برف مانده بودند، 
اســکان اضطراری داده شــدند. ۳۱9 نفر از مصدومان 
حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. در دو روز گذشته، 
۱9۳ تصادف شــهری و ۱۵ تصادف جاده ای در شــهر 
تهران و حومه اتفاق افتاد. در ایــن بین وزارت نیرو اعلام 
کرد که در آماده باش کامل اســت و مشــکل آب و برق 
وجود ندارد. شرکت ملی گاز و راه آهن هم برای مقابله با 
سرما راهکارهایی اتخاذ و آنها را به شهرهای مختلف ابلاغ 
کردند. )امداد ملی در موج برف و سرما، روزنامه ایران، ۱9 

دی ۱۳۸۶( 
پنجشنبه، ۲۰ دی ۱۳۸۶ ســرما و یخبندان بیشتر و 
مدارس ۱۳ استان کشور تعطیل شد. سرما دانشگاه های 
اردبیل را هم تعطیل کرد و معابر یــخ زده قم هم خبر از 

تعطیلی مدارس داشت. 
۲۲ دی ارتش توانست به کمک سرمازدگان در سراسر 
ایران برود. تهران آن روز با بیشینه دمای منفی 4 و کمینه 
منفی ۱۲ یکی از ســردترین روزهای خود را پشت سر 
گذاشت. آن روز تاکســی های گازسوز در تهران یخ زدند 
و به گزارش اداره کل هواشناســي گیلان، ارتفاع برف در 
بندرانزلي که بیشــترین میزان بارش در استان گیلان 
را طي ۸ روز داشت، به ۱۷۰ سانتیمتر رسید. همچنین 
مردم اســتان چهارمحال و بختیاری در دمای منفی ۳۰ 

درجه زندگی می کردند. 

 4۵ از  بیــش   ۱۳۸۶ بارش هــای  ســال  در 
میلیــون  مترمکعــب بــرف قابــل جمــع آوري در 
 طــول دو روز گذشــته در ســطح شــهر باریــده بود. 
در چند روز اولی که تهران با بحران مواجه بود، ۱۷۰ مخزن 
شــن و نمک ظرف دو روز به همراه ۳۱ دســتگاه خودرو 
مخصوص نمک پاش در شــهر تهران مورد استفاده قرار 
گرفت. همچنین هفت دستگاه بولدوزر، ۷9 دستگاه لودر، 
۸۵ دستگاه میني لودر، ۱۵ دستگاه بیل مکانیکي و ۱4۲ 

دستگاه گریدر در روزهاي برفي مشغول به کار بودند. 
موج سرما و امدادرســانی ها در سال ۱۳۸۶ تا آخر دی 
ادامه داشت تا کم کم از موج سرما کاسته شد و دمای هوا 

بالاتر رفت و وضع راه های کشور به حالت عادی برگشت. 
تا کی باید شاهد غافلگیری مسئولان باشیم؟

تهران از نظر جغرافیایی شــهری است در حد فاصل 
منطقه کوهستانی و دشت و ســه عامل در اقلیم تهران 
نقش موثری دارند؛ ازجمله رشــته کوه البــرز، بادهای 

مرطوب غربی و وسعت استان. در واقع رشته کوه البرز آب 
و هوای تهران را معتدل کرده  است. در شمال تهران، آب و 
هوا معتدل و کوهستانی و در نقاط کم ارتفاع نیمه خشک 
اســت، در نتیجه بارش معمولا در زمستان ها زیاد است 
و فصل ســردش از ماه آذر شــروع می شــود و می توان 
پیش بینی کرد که هر چند  سال یک بار تهران و ایران باید 
به استقبال زمستانی سرد برود؛ همان طور که روایت سه 
مورد از سردترین آنها گفته شد. اما مهمترین موضوعی 
که باید در شرایط برفی سنگین و بحرانی به آن پرداخته 
شود، مدیریت بحران صحیح است؛ همه جوانب بستگی 
به نوع مدیریت و برنامه هایی که در مواقع اضطراری اجرا 

می شود، دارد. 
»حمیدرضا اسکاچ«، کارشناس مدیریت بحران درباره 
چگونگی آمادگی در شرایط بحرانی برف های سنگین به 
»شهروند« می گوید: »برف سنگین شرایط اضطراری به 
وجود می آورد که طبیعی است و نه انسان ساخت. ما آن 
را جزو شرایط اضطراری غیرمترقبه به حساب نمی آوریم، 
چرا که برف سنگین مثل زلزله نیســت و می توان آن را 
چندین روز زودتر پیش بینی کرد تا مثل امسال غافلگیر 

نشویم.«
به گفته او، در این دســته از بحران ها انتظار می رود که 
تمامی دســتگاه های امدادی کشــور به ویژه در تهران 
هوشیار باشند تا امور شــهر کمتر مختل شود: »وقتی 
شــهر در موقعیتی قرار می گیرد که تا آب شدن برف ها 
از بحران خارج نمی شــود، می توان نتیجــه گرفت در 
این سال ها مدیریت بحران کشــور مدیریتی بی برنامه 
و غیرآماده اســت. نمی دانم ما تا کی باید شاهد غافلگیر 
شــدن متولیان و مســئولان مدیریت بحران  در کشور 
باشیم؟ آمادگی داشتن در شــرایط بحران فقط داشتن 
بیل و کلنگ و ماشین برف روب نیست، آماده بودن یعنی 
داشتن برنامه ای برای شرایط اضطراری که در آن برنامه 
باید ذکر شود در شرایط بحران چه باید کرد؟ هر اقدام را 
کدام دستگاه باید انجام دهد؟ اقدامات در چه زمانی باید 
انجام شود و در چه مکانی؟ از همه مهمتر این که چگونه و با 
چه روش و منابعی باید این بحران مدیریت شود؟ هر کس 
که ادعا می کند برنامه داشته باید این چنین عمل کند. 
مطمئنم هیچ  زمانی، هیچ  برنامه ای برای این شرایط در 

کار نبوده است.«
او می گوید کــه برنامه بایــد مورد توافق قــرار گیرد 
و تمرین شــده باشــد: »آنچه براســاس تجربه در ذهن 
انسان هاســت را نمی توان برنامه ای برای شرایط بحرانی 
دانست. سازمان های مختلف باید خودشان را برای شرایط 
خاص آماده کنند. گروه های مختلف باید آموزش ببینند، 
البته نه آموزش های بی اساس و اولیه مدیریت بحران بلکه 
این آموزش ها باید در راستای همان برنامه نوشته شده اولیه 
باشد. اینها بخشی از ویژگی های آمادگی در شرایط بحران 
است. اگر این نکات اجرایی نشده باشد، پس آمادگی هم 
در کار نبوده و این بی برنامگی را هم نمی توان منتســب 
به دوره ای کرد؛ از ســالیان قبل بوده و حالا هم هســت. 
متاسفانه کشــور در همه دوران ها بی برنامه بوده  است.«

به گفته این کارشــناس بحران، شــهرداری به تازگی 
تصمیم دارد در مسیر آمادگی قرار بگیرد و به مشاوره ها 
در این زمینه توجه می کند و شروع به انجام اقداماتی کرده 
است. حالا باید دید در آخر، مسیری که پیش گرفته اند 

چه نتیجه ای خواهد داشت. 
 در این گزارش از این منابع استفاده شده است: 

آرشیو روزنامه کیهان، بهمن  سال ۱۳۵۰ از کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

آرشیو روزنامه اطلاعات، بهمن  سال ۱۳۵۰ از کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

آرشــیو روزنامه جام جم، دی  سال ۱۳۸۶ از کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

آرشیو روزنامه همشهری، دی  سال ۱۳۸۶ از کتابخانه، 
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

آرشیو روزنامه ایران، دی  سال ۱۳۸۶ از کتابخانه، موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

سایت مرکز تخصصی هواشناسی کشــور »بررسی 
زمستان های قدیم تهران و مروری بر خاطرات«
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 21 بهمن ماه سال 1350، 200 قریه در برف مدفون شد
 کارشناس مدیریت بحران: »کشور در همه دوران ها بی برنامه بوده  است«


